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  چكيده
دهد كه چگونه ميشل فوكو در آثار پاياني خود با رجوع به برخـي   ي حاضر نشان مي مقاله
 اساسـي  مفـاهيم  بازانديشـي آورد.  هاي روشنگري به هنر آفرينش خويشتن روي مي آموزه

و سوژه همراه اسـت. بـا جـاي دادن     كانت از اي تازه دركدر فوكوي متأخر با  روشنگري
دهد كه نه  نشان مي ي، فوكوروشنگر تفكر متن در ي مرتبط با نفسشناس ييبايز يها هينظر

گيـرد، بلكـه بـه بازسـازي برخـي از ايـن        را ناديـده نمـي   هـاي روشـنگري   تنها او ارزش
 يشـتن رابطـه بـا خو  پردازد. بازتاب چنين نگرشي خود را در اخلاق به معنـاي   مي  مفاهيم
در  اخلاقيـات  هاي فوكو در مورد دهد. صورتبندي چنين اخلاقي به مدد پژوهش مي  نشان
ه و شـارل بـودلر از طـرف ديگـر     هـاي نيچ ـ  و روم از يك طرف، و رجوع به آموزه يونان
 خلاقيـت  پـرورش  براي  اي شيوه ي ارائه پي در در جهان باستان اخلاقيات شود. مي  ممكن
تا فـرد   كند مواجه خويش خويشتنِ با سپس و خويش اكنونِ با ابتدا را آنها كهاست  افراد
. بودلر نيز بيافريند را خود و كند دگرگون را خود زندگي ،بيانديشيد ديگر اي گونه به بتواند

كند و معتقد است زندگي انسان نيز بايد مانند اثر  مدرن بودن را خلاقيت و پويايي معنا مي
ي بررس ـ بـه  ميهسـت  صـدد  در مقالـه  ني ـا درر همراه باشد. هنري با خلق خويشتن و تغيي

  .ميبپرداز خودآفريني و زيست زيبا
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  مقدمه. 1
ي محـوري   محوري يك مسأله  تعددي كه از فوكو برجاي مانده است، نقد سوژهظدر آثار م

اي او يكسان نيست. در آثار  ي سوژه در طول زندگي حرفه وي درباره هاي است ولي ديدگاه
شاهد يك اتفاق تازه هستيم. تصوير كلي كـه از فوكـو ترسـيم    ) 1976- 1984( متأخر فوكو

 فاقـد  يا  سوژه عنوان به آن يمعرف و نييخودآ ي سوژه به نسبت شده است حاكي از بدبيني
اي  است. اما در فوكوي متأخر از سـوژه  ساختارها ي سلطه و غلبه مقهور و يآزاد ،مرجعيت

 شـود.  شـناختي ممكـن مـي    شود كه از طريق يك اخلاق زيبـايي  خلاق و خودآفرين ياد مي
، آزادي و كنشي را قدرت - دانش مناسبات به آغشتهي مدرن در فرايندي  گيري سوژه شكل

يجه رسيد كـه بـه جـاي    كرد. فوكو به اين نت شد تجربه نمي كه در روشنگري بر آن تأكيد مي
امكـان  از  ي آزادي در انسـان  اش نسبت به هرگونه كـنش و تجربـه   تأكيد بر نگرش بدبينانه

ي اثـري هنـري    در قالب خلق خويشتن به مثابه اي  ي و ساختن هويت تازهدگرگوني، فرارو
ي يونـان، رم و مسـيحيت ايـن انگيـزه را در او      ي دربـاره  دفاع كند. مطالعـات تبارشناسـانه  

اثر كانت را با توجه به شرايط » روشنگري چيست؟«ي  كرده بود. در همين راستا، مقاله  جاداي
اي كـه تـا آن    جديد باز تفسير كرد و راه را براي نوعي كنش و فعاليت سوژه گشود؛ سـوژه 

اي ايدئولوژيك و منفعل بيش نبود كه همواره تـابع سـاختارها و    زمان از نظر فوكو برساخته
 از تـازه  يدرك ـ اند.  وار قدرت شكل گرفته يقتي است كه بر اساس روابط شبكههاي حق رژيم

 پرسـش  . حـال كند يم كانت يروشنگر مجذوب را يو و ليتعد را فوكو ديعقا يروشنگر
 در »چيسـت؟  روشـنگري « ي مقالـه  از جديـدي  خـوانش  ي ارائه با فوكو چگونه: استاين 

بـه منظـور    ؟رسـد  يم ـ) Self- inventionي (نيخـودآفر  مفهـوم  بـه  خود تفكر سوم ي مرحله
نسبت فوكـو   نخستاين مقاله را به شكل زير پيش خواهيم برد:  ،پرسش اين گويي به پاسخ

 گاه نشان خـواهيم داد كـه   . آنبا كانت و بازسازي مفهوم روشنگري را بررسي خواهيم كرد
تحت تاثير عناصري از ، ي خودآيين كانتي ناپذيرش با سوژه رغم ستيز پايان چگونه فوكو علي

. پس شود گرايي خارج مي گيرد كه در واقع از محدوده و مدار كانت ي كانت قرار مي انديشه
ه ب و رجوع به يونان بودلرو ي نيچه  شناسانه با تلفيق نگاه زيبايياز آن خواهيم ديد كه فوكو 

چنين  .آورد وي ميي مقولاتي نظير آزادي، اخلاق و انسان ر شناختي درباره ديدگاهي زيبايي
كوشـيم ارزيـابي و    . در پايـان نيـز مـي   شـود  مطرح مي» خودآفريني«فضاي فكري است كه 

  ي خود از خودآفريني فوكويي را به اختصار بيان كنيم. نتيجه
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  خوانش فوكو از روشنگري كانت. 2
روشـنگري همانـا   «كنـد:   گونه تعريف مي روشنگري را اين اش  مقالهدر سطر نخست كانت 
 ) و17: 1376(بـار، » است كه گناهش برگردن خود اوسـت صغارتي وج انسان از حالت خر

 .(همـان)  »ديگران از بكارگرفتن فهم خود بدون راهنمايي يعني ناتواني« اين حالت صغارت
 خـودآييني شـخص ديگـري    كنـد كـه شـخص اقتـدار و     را حالتي بيان مـي  صغارت كانت

ت و شجاعت أداند بلكه در فقدان جر را در فقدان عقل نمي حالت وي علت اين .بپذيرد  را
كنـد. از ايـن رو در ادامـه شـعار      براي استفاده از عقل بـدون هـدايت ديگـري معرفـي مـي     

كـه فوكـو از مـتن     در تفسـيري  كنـد.  معرفي مـي  ت استفاده از عقل خودأجررا  روشنگري
ه كانـت در ايـن رسـاله    ك ـ كند مي به راه خروجي خود را معطوف دارد، توجه خاص  كانت

خوانـده كـه    صـغارتي  از حالت» بيرون شدن و يا خروج«دهد. كانت روشنگري را  ارائه مي
اي سـلبي و   دهد كه كانت روشنگري را به گونه گناهش بر گردن خود ماست. اين نشان مي

كـه روشـنگري     اين خروج و بيرون شدن بـه ايـن معناسـت    .نه ايجابي تعريف كرده است
 است كه زمان حال را به در پي آن يك تماميت بشناسد بلكه ي د امروز را به مثابهندار   قصد
  ).(Foucault,1984 a:340بگذارد   بحث

و در نتيجه رسيدن به بلوغ » حالت كودكي«كانت دو شرط اصلي براي رهانيدن انسان از 
بايـد بـه   اي كه هـر كـس    دهد. نخستين شرط، بكارگيري نيروي عقل است به گونه ارائه مي

هـاي   ي فوكـو نقـد   عقيـده  تنهايي و مستقل در بكارگيري نيروي عقل خويش آزاد باشد. بـه 
چه  پردازد كه تحت آن شرايط، كاربرد عقل در باب آن به تعيين شرايطي مي«ي كانت  گانه   سه
دانـد   را مجـاز و مشـروع مـي   » توان بدان اميـد بسـت   توان شناخت، بايد انجام داد و مي مي

)Foucualt, 1984 a: 38 .(كشد اين است كه روشنگري نه فقط  شرط دومي كه كانت پيش مي
ي مهمي كه فوكو در اين شـرط بـر آن    خواهد. نكته ورز مي بلكه كل انسانيت را خرد ،انسان

رود امـا نـه در    بكـار مـي   شـمول خـردورزي   كند اين است كه در اين منش جهان تأكيد مي
بلكه چون  كنند ين ميه است؛ هدفي كه ديگران آن را تعيخدمت هدفي كه از پيش تعين يافت

ايي  جا روشنگري به كاربرد خرد جنبه اين در آفريند. اي كه خود هدف خويشتن را مي پروژه
بخشد. به همين سبب است كه كانت از پيمان يا قراردادي ميـان حكومـت و يـا     سياسي مي

دهـد. بنـابراين كشـف     نـا قـرار مـي   آزاد را مب كنـد. ايـن پيمـان خـردورزيِ     جامعه ياد مـي 
توان به آن دسـت   شود كه نمي هاي عقل به عنوان رسالت اصلي فلسفي تلقي مي محدوديت

  يافت مگر اينكه در خردورزي آزاد باشيم.
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، منظور »روشنگري چيست؟«پرسد  مي 1784هنگامي كه كانت در سال «گويد:  فوكو مي
گذرد؟ اين جهان، ايـن   يا بر ما چه مي» رد؟گذ چه چيزي در اين لحظه مي«او اين است كه 
مـا  «كنيم، چيست؟ يـا بـه عبـارت ديگـر،      ي خاصي كه در آن زندگي مي دوره و اين لحظه

ي بخشي از عصر روشنگري و در مقام شاهدان ايـن   ما در مقام روشنگر، به منزله» چيستيم؟
كـانتي، بـراي دو    پندارد اين پرسش معروف ). فوكو مي419: 1389(فوكو، » عصر چيستيم؟

ي فلسفي بـه   گويد اين نخستين بار نيست كه در انديشه قرن اخير او طرح شده است. او مي
شود. از نظر فوكو ايـن جنبـه از    زمان حال، همچون يك موقعيت تاريخي معين پرداخته مي

ي  فلسفه«ي ديگر آن يعني  فلسفه، يعني توجه و پرسش از موقعيت كنوني در مقايسه با جنبه
تحليـل  «همـان   ي اصلي فلسـفه  ي او وظيفه تري پيدا كرده است. به عقيده اهميت بيش» عام

كانت نيـز بـا تأكيـد بـر ايـن       ).420(همان» كنيم ي جهاني است كه در آن زندگي مي نقادانه
مطلب كه مردم هر دوراني بايد خود براي شرايط خاص خود تصميم بگيرند و از عقل خود 

  گري انسان را مورد توجه قرار داده است. استفاده كنند، نقد اكنون و كنش
از اين رو مدرنيته ديگر به معناي يك واقعيت تاريخي چندان مورد اعتناي فوكو نيست، 

ي عطـف تـاريخي اسـت كـه بـا شـكل و محتـواي         ي مورد نظر او يك نقطه درنيتهبلكه  م
گويـد:      پيونـدد. بـه همـين جهـت فوكـو مـي       چندين بار در تـاريخ بـه وقـوع مـي     تمتفاو
شناسي انتقادي خودمان را قطعاً نبايد به عنوان يـك نظريـه، يـك آمـوزه و يـا حتـي        هستي
شناسـي را   در حال فراهم آمدن است؛ اين هستيكه  بگيريمي ماندگار دانشي در نظر  شاكله

بايد به عنوان يك نگرش، يك رهيافت و حيات فلسفي تصور كرد كه در آن، نقد ماهيت ما 
حـدود تحميـل شـده بـر      از تـاريخي  آگاهي[آن چيزي كه ما هستيم] در آن واحد به معني 

تـوان   بنـابراين مـي   .Foucault,1984 a: 50)( هاسـت  خويشتن و بررسي امكان فراروي از آن
ي مجـزا امـا بـه هـم مربـوط دارد: خودسـازي و        انتقادي دو مؤلفـه  شناسي كه هستي  گفت
). فوكو از ايـن نگـرش انتقـادي بـه     303: 1380(هوي،  ي خويش در قبال زمانه گويي پاسخ

اي كه بـه عنـوان نقـد دائـم و      كند؛ اخلاق فلسفي اكنونيت نوعي اخلاق فلسفي را تعبير مي
   (ibid: 42).شود مان محسوب مي                                                                                     ز دوران تاريخيمستمر ا

شناسـانه   تاريخي، با طرح تبارشناسـانه و روش ديرينـه   - فوكو بين نقد و اخلاق فلسفي
را  امكانات عملي آنچه هستيم كههدف از اين پيوند اين نيست كند.  خويش پيوند برقرار مي

و اشَـكال  تبديل كرده است آنچه هستيم به . از اين رو، ميان پيشامدي كه ما را استتنتاج كنيم
شناسـي نيـز ديگـر هـيچ      شود. در روش ديرينـه  ديگر ممكن بودن و دانستن، تمايز قائل مي
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شـود بلكـه    نمـي  شمول و كلي براي تمام معارف و افعال اخلاقي مبنـا واقـع   ساختار جهان
هاي تـاريخي، عارضـي و اتفـاقي     نمونهتر اشاره شد، اين روش به دنبال  طور كه پيش همان

 بخشـد  مـي  ن هـاي مـا را تعـي    هـا و نبايـد   براي گفتماني است كه چگونه فكر كردن و بايـد 
)(Foucault, 1984 a:45.       بنابراين اگر بررسي تبارشناسي، يعنـي نقـد بـه معنـاي فوكـويي را

ف كنيم، سنت روشنگري به تبع آن از ميان خواهد رفت. اين نقادي به دنبال اين نيست متوق
هاي نهايي هر شكلي از دانش يا هر شكل كنش اخلاقي را بشناسد بلكه در پـي   كه ساختار

مانـد و اجـازه    دهد و در عين حال مخفي مـي  آن است كه چه چيزي به دانايي ما شكل مي
هـاي صـوري بـا     نقد ديگر بـه معنـاي سـنجش سـاختار     )ibid: 46)دهد تا بشناسيمش  نمي

هاي تاريخي  شمول نيست، بلكه نقد به معناي انكار و نپذيرفتن داده هاي كلي و جهان ارزش
بـه مـا    ايـن نقـد و تفكـر انتقـادي     ).ibidاست. از اين رو، اين نقد ديگر استعلايي نيسـت ( 

اي مستقل تبـديل شـويم    ما به سوژهگذارند  هاي معاصر كه نمي كند به محدوديت مي  كمك
ما به عنوان  شكل دادن بهكه در برويم سوي هر آن چيزي  آگاهي و وقوف داشته باشيم و به

  .هايي خودآيين كمتر ضروري است سوژه
  

 بودلرو فوكو . 3
مـدرن شـدن از نظـر بـودلر     و  از ديـدگاه كانـت   مفهوم روشـنگري  تلفيقي فوكو به  علاقه

شمارد كه  آيد و طرح اين پرسش را جايز مي اه اول به نظر عجيب ميدر نگ )1867 - 1821(
دهد؟ با اين حال  بودلر پيوند مي Dandyism)( چه چيزي مقاله روشنگري كانت را با دنديسم

ي روشنگري توسط كانت تنها به زمان خود او محدود نمي شود،  بايد توجه داشت كه ايده
همي، چند دهه پس از كانت به زمان حـال و امـروز   شارل بودلر به عنوان هنرمند قرن نوزد

  ديد. هاي جزمي گذشته مي را دشمن سنت سمتوجه كرد و مدرني
 بلـوغ يـك نگـرش قهرمانانـه     كـه  مطابق بـا برداشـت فوكـو از روشـنگري، دريـافتيم     

(Heroization)  وار و رندانه كنايهاست. علاوه بر آن، بلوغ نگرشي )Ironic(  نسبت به موقعيت
ي خويش نيز هست. به عبارت ديگر، بلوغ يعني صرف نظر كردن از جـديت سـنتي و   كنون

 –ي خود  ي زمان حال را داشتن. كانت كسي است كه بحران اصلي زمانه كلاسيك و دغدغه
دهـد و   را تشخيص مـي  –انساني در تقابل با ضرورت طبيعي ي اراده و آزادي جايگاه يعني

اش را ابتـدا در   شود. اما درعين حال او در صدد است كه مواجهه رو مي قهرمانانه با آن روبه
ي مدرنيسم با  بودلر نيز معتقد بود كه منازعه ).314: 1380بگيرد (هوي،   شناسي پي شناخت
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بـا    مبـارزه شود، يعنـي در   ي مدرنيته با روزگار خودش خلاصه مي سنت در واقع در منازعه
يي كه از سنت در روزگار كنوني باقي مانده است و اكنون بايد كنار گذاشـته   تمام آن چيزها

ترين آگاهي را از مدرنيته داشـته   هايي است كه بيش شوند. از نظر فوكو بودلر يكي از چهره
آگاهي به گسسـت  «براي بودلر  ،ناميدند مي» گسست از سنت«چه همگان  است. در واقع آن

بينيم كـه   شود. بنابراين مي شناسي محسوب مي اي زيبايي مشخصهاز نظر او كه است » انيزم
اما جايي كـه   ،مطرح بودبه يك اندازه » از گسست زماني«بودلر مفهوم آگاهي و براي كانت 

كانت اين گسست را رفتن به سوي بلـوغ از طريـق اعمـال عقـل انتقـادي خـودآيين درك       
همانند خلاقيت هنري و  شناسانه و زيبايييك الگوي رمانتيك  ريقاز طكرد، بودلر آن را  مي

شناختي  زيبايي  شدن در مفهومي كرد. الگويي كه درك مدرن تصور ميابداع چيزهاي جديد 
 :Norris, 1994)رود  كند. اينجاست كه فوكو به جاي كانت، به سـراغ بـودلر مـي    را ميسر مي

174).  
دهد،  بودلر را در جايگاهي واحد براي فوكو قرار ميدر واقع، عامل پيوندي كه كانت و 

؛ كانـت  دنخود را به چالش بكش ند نقادانه موقعيت تاريخينك اين است كه هر دو تلاش مي
امـا آن چيـزي كـه سـبب      شـناختي.  اي هنري و زيبايي ي عقلاني و بودلر با دغدغه به شيوه

 شناسي بودلر معطـوف كنـد   زيباييشود فوكو توجه خود را از ايدئاليسم آلماني به سوي  مي
هاي مهم بين كانت و بينش انتقادي بودلر مـا را بـه درك    درك برخي از تفاوت كدام است؟
  رساند. فوكو مي ديدگاهدرستي از 
هـاي   ي روشـنگري كانـت هنـوز بـر اسـتدلال عقلانـي و عبـاراتي حـاوي ارزش         مقاله
 گـذراي تجـارب   جويـاي شناسـي بـودلر    كـه زيبـايي    حـالي  ول تكيـه داشـت در  مش جهان

گذرا و ناپايدار و هم يك عنصر ابدي  ،شامل ويژگي آني همي بودلر  . مدرنيتهاست  مدرنيته
ي ديگري از  به جنبه اهاي گذر گويد: گسست زماني از سنت با جنبه و ثابت است. فوكو مي

ت در ايـن حضـور   مدرنيته در كار بودلر، يعني به تلاش براي پس گرفتن چيزي ابدي و ثاب
محتمـل  و  اگـذر ، نتيجه، بودلر مدرنيته را به همـين عنـاوين يعنـي آنـي     شود. در متصل مي
مدرن بودن يعني، نپذيرفتن و پشت سر گذاشـتن ايـن    :گويد كند اما در ادامه مي تعريف مي

رويكـرد  «آنچـه بـودلر    ؛ يعنـي گذار، يعني جستجوي رويكردي تازه يا امـروزي بـه جهـان   
  اميده است. ن» قهرماني

براي بـودلر، شـكل    شدن مدرنتوان به آن اشاره كرد اين است كه،  تمايز ديگري كه مي
كه بايد با را  اي بلكه او علاوه بر اين رابطه، شكلي از رابطه نيست حالي رابطه با زمان  ساده
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ي كند. در اينجا مدرن بودن يعنـي قيـام عليـه خويشـتن، يعن ـ     خود برقرار كنيم نيز اضافه مي
دهـد   چه هستيم. اين نبرد با واقعيت و همچنين نبرد با خويشتن در هنر رخ مـي  نپذيرفتن آن
انسان مدرن در نظر بودلر انساني نيست كه به سمت  ). بنابراين،248 - 246: 1373(احمدي،

كوشد بـدن،   اش برود؛ برعكس كسي است كه مي كشف خودش، رازهايش و حقايق پنهاني
كند. اين نوع مدرنيته انسـان را در   ابداع و  نهايتاً هستي خويش رارفتار، احساس، عواطف 

. ي آفرينش خويش مواجه شـود  كند تا با وظيفه او را مجبور مي، بلكه گذارد هستي آزاد نمي
). (Norris,1994: 174برترين معيار اسـت  ي در رفتار و فكر آيينانسان مدرن بودلر خود براي

خـود  در نگرش بودلر  )Self- invention( خودسازي يا خودآفرينيي  كه ايدهدر اين جاست 
  د. ساز آشكار ميرا 

بر خلاف مدرنيته در معناي كانتي كه رو به سوي اخلاق و عقلانيـت دارد، مدرنيتـه در   
عواطف و لذت بردن دارد.  ،هاي جنسي، ميل ، از جمله جنبهبدنرو به سوي  يمعناي بودلر
 ـ  به نظر مي هـاي احساسـي و عـاطفي     خصـلت  دن و زنـدگي روزمـره و  رسد كه اهميـت ب

)affective ( بـودلر  يبـرا . اسـت محاسبات عقلاني كانت غائـب   وانتقادي  رويكرددر عـد  ب
ي انتزاعي  كه جنبه - و والاي آن  تغيير ناپذير، عد ابديهنر از ب يسطح جنبهو گذرا ، عاطفي

مدرن كه جانشـين تلقـي والا و عقلانـي    ي زودگذرِ زيبايي  اين خصيصهتر بود.  مهم - دارد 
در حالي كه قهرمانان  شود. نمايان مي) Dandyشود در شخصيت دندي ( كانت از مدرنيته مي

 دنـدي قهرمـان از منظـر بـودلر     ،مدرن از نظر كانت دانشمندان و نخبگان دانشگاهي بودنـد 
بـه عنـوان    دهد. او دوسـت دارد  دندي كسي است كه به ظاهر خود خيلي اهميت مياست. 

هـاي مدرنيسـم،    پوش مـورد توجـه عمـوم قـرار بگيـرد. قهرمـان       قيافه، خوش فردي خوش
  .هستند يهنر اثر به ي خودزندگ ليتبد يپ در كه هستند يا ختهيانگ خودهنرمندان 
 گـر  انيب نيهمچن و يرسم فرهنگ و جامعه از فرد يگانگيب خود از كاملِ ي نمونه دندي
 ـ يزنـدگ  سـبك  و يدار هيسـرما  يهـا  ارزش و يبورژواز دربرابر يخاص شورش  و يعقلان

خواهنـد بـا ادا و اطـوار و     هايي كه مي . بودلر و فوكو از همين ويژگي آدماست باورانه دهيفا
كننـد تعريـف    كنند و سـعي مـي   ظاهر خود توجه ديگران را به خود جلب كنند، استفاده مي

 مدرن زندگي نقاش مظهر دندي بودلر يبراند. ي مدرن را از اين طريق بيان كن خود از سوژه
)The Painter of Modern Life(  رفتـار،  جسـم، شخصيتي است كـه از   از يا نمونهاست زيرا 

 از كـه  اي اسـت  بـه دنبـال سـوژه    فوكـو . سازد يم يهنر ياثر وجودش و اليام ، احساسات
  .است آگاه خود تيوضع از ديگر عبارت به و خود يخيتار يها تيمحدود
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ايـن  بودلر در پي آن است كه مرز ميان هنر و زندگي روزمره را از بين ببرد. از بين بردن 
 ،كنـد  ها پيدا مـي  شود كه هنر را تنها در آنچه قابليت عرضه و نمايش در موزه مرز سبب مي

ارزش  تواند در هركجا يا هر چيز پنهـان باشـد. حتـي كالاهـاي كـم       هنر مي. نيمخلاصه نك
در رخـدادها و وقـايع بسـيار    در ضـد هنـر،   توان  هنر را مي واند هنر باشد.ت مصرفي هم مي

 ،نـدارد  را عرضـه  قابليتبه ظاهر چه  و در آن ي ناماندگار ، در اجراهاي از دست رفتهناچيز
هـاي حسـي كـه در جهـان      توان در تن و بدن و ابـژه  از اين رو هنر را مي جو كرد.و جست

از نظر بودلر، هنر بايد بكوشد اين سـناريوهاي   (Featherstone, 1991: 65)وجود دارند، يافت
هـا و وسـايل    شان را بـا لبـاس   هاي كه نقاشي عصرش هماز هنرمندان بودلر مدرن را دريابد. 

آراستند بيزار بود. از نظر او هنرمند بايـد   يونان و رم قديم يا قرون وسطي يا مشرق زمين مي
نه فقط در آداب و ايماها  …هاي خود را داردنگاه و ژست ،مشي يهر عصر«آگاه باشد كه 

اي  ، هر صنف و حرفهترتيب. به همين (Baudelaire, 1964: 12- 13)» ههرچ كه حتي در فرمبل
از ايـن   زند. پندارد، بر صورت و بدن خود مي چه زشت و زيبا مي نشان خود را در مورد آن

هـا را   آنكـه بـودلر    )Constantin Guysز (يان گ ـكنسـتانتي  ماننـد  زنـدگي مـدرن   انرو نقاش
د، يعني آن نوع زيبايي كه بتـوان  ند در پي امري گذرا و فرار باشنكرد، بايد بكوش مي  شستاي

هنرمند و روشنفكر را بايد بـر حسـب سـبك     ،در نتيجه العيني آن را از نو بيان كرد.ةبه طرف
  . با زندگي اجتماعي و عملي انسان گره خورده است شان شناخت، سبكي كه زندگي

كـه   در واقـع هـم بـه عنـوان خـالق اثـر هنـري و هـم چيـزي          دنـدي در متون بـودلر،  
 اسـت كـه خـود را خلـق كـرده اسـت.      اثر هنـري   . او خوداست شده لحاظ ،شود مي  خلق

ه توجه فوكو ي نو از مدرنيت اين تجربه .شود مطرح ميي اثر هنري  اينجاست كه بدن به منزله
شـناختي بـه سـبك زيسـتن را در آثـار او        و نگـاه زيبـايي   كنـد  به بـودلر را دو چنـدان مـي   

 مـن  يبـرا  چه آنكند:  طرح مي 1983اي در سال  از اين رو در مصاحبهبخشد.  مي  تمحوري
ها و نـه بـه افـراد يـا      هصرفاً به ابژ هنر ن است كهما واقعيت در جامعه ، ايناست دهنده تكان

در اختيار هنرمندان و متخصصـان محصـور    . هنر چيزي است كهمربوط شده استزندگي 
 ,Rabinow)( كـه زنـدگي هـر شـخص يـك اثـر هنـري باشـد؟         شد اما آيا نميشده است. 

اي  شود و نه به افراد يـا زنـدگي و مقولـه    ها مربوط  هنر صرفاً به ابژه هنگامي كه .1984:350
زنـدگي هـر    چرا نتوان كرد: مطرحرا هنرمندان، بايد اين سؤال ي و محدود به باشد تخصص
، چـرا يـك خانـه يـا يـك      ديگـر  ي اثري هنري در نظر گرفت؟ بـه عبـارت   فرد را به مثابه

روي آوردن ؟ چنين قابليتي ندارنـد  اما فرد و زندگي او دانسته شوداثر هنري  تواند مي  چراغ
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به  كوشد اخلاق و سياست است كه فوكو مي ختي شدنشنا زيبايي ي نتيجهچنين نگرشي  به
  .) (Norris, 1994: 180آن بپردازد

ي مشـترك هـر    دغدغـه  ،كنـد  آن چيزي كه در نهايت فوكو و بودلر را به هم نزديك مي
هسـتي و   هايي است كه بـر  از محدوديت »راه خروج  و رهايي«كردن  ها براي پيدا آن يدو

داد تـا   آزادي همان چيزي بود كه اين فرصت را به افـراد مـي   ه است.وجود فرد تحميل شد
 ي فلسـفه هاي تحميل شده منفعـل نباشـند. كانـت     خود را ايجاد كنند و در برابر محدوديت

اين آزادي و خودآييني را در  با اين تفاوت كه كانت نهاد.ي آزادي بنا  اخلاق خود را بر پايه
اين دو  هنگام برگزيدن يكي ازفوكو  ديد. ميآفرينش هنري در  آن رابودلر  و نيعقلاكردار 

ي  ايـده  دسـت كشـيدن از   رسد كـه  به اين نتيجه مي آييني برداشت متفاوت از آزادي و خود
  ي آزادي. ايده عدول ازخودآفريني برابر است با 
نيچـه از مـرگ و   ي معطـوف بـه قـدرت     ارادهاش تحـت تـاثير    فوكو كه در آثار متقدم

ي  با وجود سلطهخوانندگان خود را متقاعد كرده بود كه و  گفت سوژه سخن مياضمحلال 
در آثار  هاي تودرتوي قدرت جايي براي آزادي و كنش فرد وجود ندارد، ساختارها و شبكه

ي آفرينندگي، خلاقيت و نگـاه   كند. ولي اين بار مقوله به نيچه رجوع مي گريد بار خرشأمت
از  بـه كـاري بـيش   دهد و سـوژه را   زندگي را مورد توجه قرار ميبه   ي نيچه شناسانه زيبايي

 از آن چيـزي  امكـان فـراروي، سـرپيچي    كنـد، يعنـي بـه    در برابر سلطه توصيه مي مقاومت
كـه در آثـار متـأخر فوكـو      بنـابراين، ايـن تعبيـر از آزادي    هست و آفرينش هويت تازه.  كه

  ي فرد با خود است.  شود به معناي رابطه مي  مطرح
  

  خودآفريني و اخلاق. 4
شـود. وي در   تفـاوت قائـل مـي    )Ethics( ي اخلاق ) و فلسفهMorals( فوكو بين اخلاقيات

تبارشناســي اخلاقيــات نيچــه  بــا» ي تبارشناســي نيچــه دربــاره«اي تحــت عنــوان  مصــاحبه
كنـد. كانـت نيـز در     را استفاده مـي  moralي آلماني  كند. نيچه براي اخلاق واژه مي  همراهي

ترجمـه كـرد.    ethicsتـوان آن را بـه    كنـد كـه مـي    استفاده مي sitteي  عناوين آثارش از واژه
هـاي فوكـو در بـاب اخـلاق را      توانـد دغدغـه   آشكارترين تمايز بين اين دو اصـطلاح مـي  

ــكار ــي    آش ــوم، م ــن دو مفه ــين اي ــد. در ب ــاره  كن ــو درب ــت فوك ــوان گف ــ sittenي  ت  هو ن
morals  نوشت.  ميSitte ها و كردارهاي اخلاقي و نه منحصـراً   در زبان آلماني به معني عرف

  ).403: 1380امور اخلاقي صرف (هوي، 
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يافتـه مطـابق بـا هنجارهـاي مشـترك       نظـام  ي انهبر يك فعاليت خودشناسethics ي  واژه
نظـر گرفـت كـه بـه     توان به عنوان گفتماني در  را مي moralsجمعي دلالت دارد، در عوض 

 ,Norris كنـد  نسبت پيدا مي» خود«ي  درباره واقعي ي كليات انتزاعي و با ادعاهاي غير وسيله

شمول بودن اخلاق بدبين است و  و جهان كليت ادعاي ). فوكو شديداً نسبت به(161 :1994
ي هـا  گونـه نظـام   چه در اين داند، زيرا آن اخلاق را يك فاجعه مي اصول كليجستجو براي 

اي از قوانين و مقررات اخلاقي نيست بلكه يك سري اصـولي   است، مجموعه كلياخلاقي 
نيسـت،   ethicsبه معنـاي   دوران مدرن در گرفته شكل moralsاست. در واقع  يكلي و صور

زيرا به راه و روش زندگي فرد و همچنين آزادي و انتخاب او كاري ندارد، بلكه صـرفاً بـه   
اي از احكام نامشروط و تنجيزي حضور دارد. از اين رو، آنچه براي فوكو  صورت مجموعه

ي خـود بـه    دهنـده  فرد چگونه شكل«گيري اين امر است كه  در بحث اخلاق مهم است پي
. از ديد فوكـو  )Rabinow, 1984: 352» (شود قي اعَمال خويش فرض ميي اخلا عنوان سوژه

  تمايز وجود دارد
كند كدام اعَمال مجازند و كدام يك ممنوع، و قانونگاني كـه   ميان قانونگاني كه تعيين مي

يكـي از عناصـر قانونگـان     - كند ارزش مثبت يا منفي رفتارهاي متفاوت ممكن را تعيين مي
ي  ي جنسي داشته باشيد اما جنبـه  تان رابطه ق نداريد با كسي غير از زناخلاقي اين است: ح

شـود، امـا فكـر     ديگري از احكام اخلاقي وجود دارد كه معمولاً از اين لحـاظ متمـايز نمـي   
اي است كه بايد با خود داشـت، نسـبت بـا     كنم بسيار مهم است: اين جنبه آن نوع رابطه مي

  ). 472 - 471: 1389(فوكو،  نامم خود، و من [آن را] اخلاق مي
 اي مفهوم تـازه  ، فوكو مراقبت از نفس با عنوان به ويژه در جلد سوم، تاريخ جنسيتدر 

 تـا  يونـان و روم باسـتان   ازكنـد و آن را   طرح مـي مرا از اخلاق يعني نسبت داشتن با خود 
از  . فوكـو توصيف كندهاي زيستن در جهان را  تا روش پي مي گيردو روشنگري  مسيحيت
به  هايي . چنين تكنيكبرد نام مي» فنون نفس«يا » هاي خود تكنيك«هايي تحت عنوان  تكنيك

،  را روي بدن و نفس، انديشه اعماليدهد كه به تنهايي و يا به كمك ديگران،  افراد امكان مي
واننـد  آورند تا افراد بت ي بودنشان انجام دهند. در واقع اين امكان را فراهم مي رفتارها و شيوه

خويشتن را شكل دهند و دگرگون كنند تا به وضعيتي از سعادت، پاكي، حكمت و كمال و 
  ).368 - 367: همانناميرايي برسند (
هاي معطوف به خود يا هنرهاي زيسـتن را در اخلاقيـات جنسـي     ي تكنيك فوكو ريشه

دوم اخلاق، يعنـي  اي براي نوع  كند. فوكو اخلاق يونانيان باستان را نمونه گيري مي يونان پي
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كند. هدف از اين نوع اخـلاق، سـاختن زنـدگي فـردي اسـت. از       شناسانه قلمداد مي زيبايي
اي از قـوانين و   جاي تأكيـد بـر پيـروي از مجموعـه      انداز اين نوع اخلاق است كه به چشم

چه در اين الگـو از اخـلاق    شود. آن ، بر خودسازي و بازآفريني نفس تأكيد ميكليمقررات 
ي فوكو، ايـن قسـم از    كند. به عقيده اي است كه فرد با خويشتن برقرار مي است، رابطهمهم 

شناختي اغلب ناديـده انگاشـته شـده اسـت.      اخلاق، يعني اخلاق يوناني و يا اخلاق زيبايي
بينـد. بـه    اين غفلت و ناديده انگاشتن نفس يا خود را در مسـيحيت مـي   ي فوكو سرچشمه

 ؛ي نادرسـت را تـرويج داد   ود كه براي نخستين بـار ايـن ايـده   ي وي اين مسيحيت ب عقيده
ي چيزي كه بايد آن را وانهاد و رمزگشايي كرد و نـه چيـزي كـه     اي كه نفس را به مثابه ايده

  ).175: 1380 هوي،( گرفت بايد ساخته شود در نظر مي
اقـع،  كند اما نه براي احيـاي آنهـا بلكـه در و    هاي كهن رجوع مي فوكو به اين سرچشمه

 نيكاز حيات  متفاوتيعزيمتي است كه ما را به سوي دركي  ي ي نقطه بازگشت او به منزله
، كه فرد »وجود شناسي زيبايي« دركي مرتبط با اين .شودبه عنوان نوعي خودسازي رهنمون 

هـاي   و ارزش شـود  مراقبت آن از بايد كه هنري يسازد، اثر از زندگي خود اثري هنري مي
  .. اين اثر هنري خود فرد، زندگي و وجود اوستگرفته شودكار ه ه در آن بشناسان زيبايي

هايي بـراي دسـتيابي بـه سـوبژكتيويته در تـاريخ       فوكو سه تكنولوژي نفس را با تكنيك
ــي   ــي م ــرب يك ــي غ ــد فرهنگ ــه  ،دان ــرا هم ــمن   ي آن زي ــا متض ــود ه ــي خ -self( بررس

examination(  هايي كـه بـه مـا     شگرد  مجموعه ان است.رواقي از آن . نخستين تكنيكهستند
متعلق  . دومين تكنيكبررسي كنيم با قواعد جامعه ن راافكارما گي پيونددهد چگون اجازه مي

درونـي و   هـاي  انديشـه ارتبـاط بـين    درك كـه  اسـت   مسـيحيت متقـدم   فنون تفسـيري  به
كند تا چه  يدكارتي كه بررسي م ي انديشه. و نهايتاً كند را بررسي مي مان هاي بيروني آلودگي

 اندازه افكار ما مطابق با واقع است. تلاش براي كمال نفس نه فقط براي بهبود وضـع خـود  
)self- improvementشد. به اين دليل،  از وظايف افراد محسوب مي ،) بلكه براي بهبود جامعه

 هـدف آن  . از اين رو،نه خودخواهانهو شد  مراقبت از نفس به عنوان امري اخلاقي ديده مي
 ,Danaherد (اجتمـاع بـو   بسط ايـن فراينـد در   سپس دستيابي به زندگي كامل براي افراد و

 بـا  نسـبت  در همچنـين  بلكه نظري، ديدگاه از تنها نه را سوژه خواهد مي فوكو. )129 :2000
  اين يونانيان برايكه  گويد مي سبب بدين .كند بررسي باستان عهد در كردارها از اي مجموعه
 ،»خود به كردن توجه« يعني epimeleisthia sautou: يافت را عمل دستور يك شكل كردارها

 بـراي  »خـود  ي دغدغـه « دسـتور  اين. »بودن خود مشغول دل« يا داشتن را »خود ي دغدغه«
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 و شخصي و اجتماعي زندگي رفتار اصلي قواعد از يكي شهرها، مهم اصول از يكي يونانيان
  .است بوده زيستن هنر هاي بنيان از يكي

 ،»بـود؟  حـاكم  باسـتان  فلسفه تمام رب اخلاقي اصل چه: «شود مي پرسيده كه هنگامي اما
 gnothi seauton :اسـت  دلفـي  معبـد  اصل اين بلكه نيست، »خود از مراقبت« درنگ بي پاسخ

 »خـود  از مراقبـت « جـايگزين  »بشـناس  را خودت« فوكو، ي عقيده به .)بشناس را خودت(
 بايـد  كـه  اي قاعـده  است؛ بوده تكنيكي اندرز يك دلفي اصل اين گويد، مي وي. است  شده
 نتيجـه،  در. انتزاعـي  ي قاعده يك صرفاً نه و شد مي رعايت معبد گوي غيب با مشاوره براي

 ديگـري  مفسـران ». هسـتي  خـدا  نكـن  تصـور « كـه  بـود  معنـا  بـدين  »بشـناس  را خودت«
 واقـع  در كـه  بـدان  روي، مـي  معبد گوي غيب نزد مشورت براي وقتي« اند كه كرده  برداشت

 - ينيونـا  متـون  در كه است معتقد وي ،رو اين از. (Foucault, 1997 b: 226) »خواهي مي  چه
 »باش داشته را خود ي دغدغه« يعني ديگري، اصل با »بشناس را خودت« اصل هميشه رومي،
 را دلفـي  معبـد  اصـل  كاربسـت  كه است خود به توجه به نياز عبارتي، به. است بوده همراه
  .كند مي پذير امكان
 نوفونگز در سقراطي، هاي گوو  گفت اول، آلكيبيادس از رومي و يوناني فرهنگ تمام در

 آلبينـوس  بـا  كه نوافلاطوني سنت تمام و) م.ق 375 - 460( هيپوكراتس ،)م.ق 375 - 430(
 ديگـر،  عبارت به .بودند پذيرفته را خود ي دغدغه همگي شود مي شروع) م.ق 197 - 150(

 بايـد  ابتدا دلفي معبد اصل كاربست از پيش يعني گيرد، مي قرار نخست اصل تابع دوم اصل
 ي فلسـفه  بين واحدي ي نشانه توان مي را خود ي دغدغه بنابراين، .)ibid( كرد توجه خود به

  .گرفت نظر در مسيحي زهد و باستان
 نيـي تع متضـمن  خـود،  شناخت: است يخودشناس نفس، ي فنون اداره نيمهمتر از يكي
 بـر  ميتـوان  يم ما كه قتيحق نيا شناخت در تنها رايز شود، يم خود مورد در قتيحق كردن
 يبـرا  يشناس ـ خـود  مفهـوم  .دارد وجـود  م،يكن ـ كـار  كمـال  به دنيرس يبرا خودمان يرو

 در از آن  قبـل  و يروم ـ- يونـان ي يها فلسفه در )self-formation( يساز خود يها يتكنولوژ
 ـ خود از مراقبت« آموزش و ميتعل كه ييجا است، يمحور يبحث تيحيمس  قـاً يدق »نفـس  اي

كوشد تحليل كند، بررسي نسبت ميان  آن چيزي كه فوكو مي .داد يم يمعن را »خود شناخت«
رومي و همچنين در سنت مسـيحي،   - خود و خودشناسي است. نسبتي كه در سنت يوناني

» خـودت را بشـناس  «معبـد دلفـي،   و اصـل  » مشـغولي خـود را داشـتن    دغدغـه و دل «بين 
ود وجـود دارد، از  دارد. با اين حال، اشَكال مختلفي از اين دغدغه و همچنـين از خ ـ   وجود
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بـه  «بـر  » خـودت را بشـناس  «كوشد با دلايلي توضيح دهد كه چرا  روست كه فوكو مي اين
كند: نخست، تغيير  سايه انداخته است. دو دليل را براي اين مدعا بيان مي» خودت توجه كن

تـوان   ي غرب رخ داده است و در آن بـه نـدرت مـي    و تحولي كه در اصول اخلاقي جامعه
ي خود را داشته بـاش و   ي سختگيرانه و اصولي زاهدانه را بر اساس دستور دغدغهاخلاقيات

ي خود را داشـتن   شده است كه دغدغه يا به خودت توجه كن بنا كرد، زيرا اغلب تصور مي
  است.  واعد و مقرراتاخلاقي و راهي براي گريز از ق و يا توجه به خو غير

 را اولويـت  افلاطون خويش، شناخت و) ودخ ي دغدغه( خود با ي رابطه ميان نسبت در
گرايان ادامه پيـدا   پس از افلاطون نيز اين نگاه در افلاطون .است  داده »بشناس را خودت« به

 ي دغدغه به اولويت رومي،- يوناني وراند و مĤبي يوناني دوران طي در بعدها اماكرده است. 
 خـويش  شناخت بر نه تأكيد ديگر. شود مي عوض مفهوم دو اين جاي و شود مي داده خود

 اسـتقلال يافـت   تاحدي دوم اصل كه اي گونه به است خود ي دغدغه بر بلكه ،)خودشناسي(
 سـقراطي  ي انگـاره  كـه  بود مĤبي  يوناني دروان در. شد بدل فلسفي ياول ي مسئله يك به كه
) م.ق 271 - 341( اپيكور. شد تبديل فلسفي كلي و مشترك ي مايه درون به »خود ي دغدغه«
 همگـي ) م.ب135 - 55( روفوس ،)م.ق4( سنكا مانند رواقيان از برخي كلبيون، پيروانش، و

 تـوان  مـي  باسـتان  فرهنـگ  سرتاسـر  در طوركلي  به نهايتاً و بودند پذيرفته را خود ي دغدغه
. يافـت  را شـناخت  با آن پيوند همچنين و را »خود ي دغدغه« توجه و اهميت از هايي نمونه
  .شود مي آشكار بيشتر زير هاي مثال در اصل اين

 تبعيـت  به هاي اپيكوري داشتند، تأكيد جمعي و منظم زندگي يك ي ايده بر ها  فيثاغورثي
 خيلـي  هميشه ،نيست زود خيلي هميشه خود نفس از مراقبت براي« كه گويند مي اپيكور از
 چـون  اينجـا  در فلسفه »فلسفيد پيري، هنگام به و جواني هنگام به بايد پس. هم نيست دير

 اي وظيفـه  بـه  واقـع  در اسـت  پزشـكي  اصـطلاحي  كه تيمار. است شده مطرح نفس تيمارِ
 با رواقيون Foucault, 1997 b).: 95( كرد دنبال را آن عمر طول تمام در بايد كه كند مي  اشاره
 آنجـا  و گزيـد  عزلـت  خود در« و كرد توجه خود به بايد كه كنند مي بيان اصل اين بر تأكيد
 آموزگــار را خــود ،آپولــوژي در كــه ،)م.ق 399 - 470/ 469( ســقراط ).ibid: 232( »مانــد

 بـه  و دهـد  مـي  قـرار  خـود  مخاطـب  را بـازار  و كوچه مردم كرد، مي معرفي خود ي دغدغه
 خود نفس از كه حالي در پردازيد مي تان جاه و شهرت و زر و سيم به شما كه گويد مي  آنها

  ibid).: 93( كنيد نمي توجه آن به و هستيد غافل
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و بـه طـور كلـي    » ي خود را داشـتن  دغدغه«پرسيم مقصود فوكو از طرح اصل  حال مي
  رجوع به اخلاق كهن چه بوده است؟

  
  ازيست زيب. 5

 تـلاش بـراي  نيسـت، بلكـه   » خـود «ي  مقصود فوكو از پرداختن به اخلاقيات يوناني مسئله
  tekhnê tou biouي زيستن  انيان فن زندگي يا شيوهي يون كه مسئله دادن اين نكته است  نشان

 مسـأله م)،  79 - 23بوده است و نه فن توجـه بـه خـود. از سـقراط تـا سـنكا و پلينيـوس(       
زيست. يكـي از   اي ي شايسته گونه بهبتوان است كه چه فني را بايد به خدمت گرفت تا   اين

پيش اين شيوه و فن زيسـتن  كه بيش از  تحولات مهم در فرهنگ يونانيان همين نكته است
در  ،ي خـود بـود   ي اصلي دغدغه كه، براي سنكا مسئله به فن خود بدل شده است. در حالي

ي خود را داشته باشي تا بتواني شهر را خوب اداره كني اما  آلكيبيادس افلاطون، بايد دغدغه
، پلينيـوس و  ي خود را داشتن در واقع با اپيكوريان آغاز شد و بـا سـنكا   دلبستگي و دغدغه

را ي خـود   اي كـه هـر كسـي بايـد دغدغـه      گونه ديگران به امري همگاني بدل شد، يعني به
شناسي زيسـت (زيسـت زيبـا) در     ي انتخاب شخصي و زيبايي باشد. ازاين رو مسئله  داشته

اي براي  ي ماده زيست در اينجا به منزلهيا  bios ترين مسئله است.  اخلاقيات يوناني محوري
توان اخلاقياتي را بدون اينكه به هيچ يـك   شناختي هنر مطرح است، اينكه مي زيبايييك اثر 
وابسته باشـد بـراي زيسـتي زيبـا     طلب و يا ساختار انضباطي  هاي حقوقي و يا اقتدار از نظام

  ).Foucault, 1997 b: 260-261( كرد  بنا
جهـان   گويـد گـزينش ميـان    گونه كـه خـود مـي    هدف فوكو از طرح اين مباحث همان
هـايي بـراي    هـا اسـير دسـتور    گويد ما در طي قرن خودمان و جهان يوناني نيست. فوكو مي

ايم كه بين اخلاقيات ما، يعنـي   اصلاح خودمان بنام اخلاق بوديم، همچنين بر اين باور بوده
هـاي سياسـي،    شـود و سـاختار   مـان مربـوط مـي    اخلاقياتي كه به خود ما، زندگي هر روزه

تغييـر و  از هرگونـه  ادي روابطي تحليلـي وجـود داشـته اسـت كـه مـا را       اجتماعي و اقتص
مـان را   مان بازداشته است. براي مثال، بدون اينكه اقتصاد يا دموكراسـي  دگرگوني در زندگي

توانستيم در زندگي خانوادگي و زندگي جنسي خود تغييراتي ايجاد كنيم. از  نقض كنيم نمي
بـا زدودن  هستيم انجـام دهـيم، ايـن اسـت كـه        موظفّي فوكو، كاري كه  اين رو به عقيده

سـاز قـدرت بـه سـوي      هاي سوژه هاي قدرت از ساحت اخلاق و تغيير از تكنيك مكانيسم
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ــه خويشــتن   تكنيــك ــان را ازهــاي معطــوف ب ــر حيــات ي ســيطره خودم ــان  مشــرف ب م
  ببخشيم.  رهايي

ر بـاور وي، بـراي   به همين سبب است كه فوكو به فرهنگ يونانيان نظر دارد، چرا كه د
هـا در پـي    يونانيان دستيابي به زندگي جاودانه پس از مـرگ مسـئله نبـوده اسـت بلكـه آن     

انـد (بازتوليـد برخـي الگوهـا، برجاگذاشـتنِ       شان بوده هايي معين به زندگي بخشيدن ارزش
كلـي، در پـي تبـديل     طور زگي از خود يا دادنِ حداكثرِ درخشش به زندگي خود). بهابلندآو
 اند. اي براي يك فن و براي يك هنر بوده اي براي نوعي دانش، ابژه شان به ابژه زندگي كردن

اي كه به ندرت به دنبال اين ايده هستيم كه كارِ اصلي هنـري   ي ما، جامعه بنابراين در جامعه
 ـ  هاي زيبايي اي كه بايد اين ارزش عرصه -  اش را داشته باشيم كه بايد دغدغه ه شـناختي را ب

كند به اين ايـده در   فوكو پيشنهاد مي -  خود، زندگي و زيست خود ماست همان ريمكار گي
   ).484: 1389يونان رجوع كنيم (فوكو، 

اگر خط سير فكري فوكو را تا يونان دنبال كرده باشيم، او را به عنوان متفكري كه فراتر 
كانـت، بـودلر و    انديشيد، خواهيم يافت. ارجاعات متنوع فوكو بـه  ها مي از مرزها و نگرش

ي گسست  اش را نبايد به مثابه هاي مختلف و تغيير موضع وي در آثار واپسين نيچه در دوره
ي پيوستگي اين ارجاعات حول طرح اساسي  هاي وي؛ بلكه برعكس بايد به منزله در انديشه

 ي جرقـه  در نظر گرفت. نخستين بـار روشـنگري كانـت   » نقد تاريخي دوران ما«وي يعني، 
در ذهن فوكو روشن كرد و  راهاي فردي  و شناخت از اكنون، امكانات و محدوديت آگاهي

دارد  باعث شد فوكو مواضع انتقادي خويش را تعديل كند و در هرگامي كه به جلو بـر مـي  
به تدريج از مرگ و اضمحلال سوژه فاصـله بگيـرد و بـه آفـرينش هنـري سـوژه از بطـن        

  ها نزديك شود. محدوديت
  

  گيري نتيجه. 6
شود  گرايان مبني بر مرگ سوژه رايج است مشاهد مي برخلاف قولي كه در مورد پساساخت

ترين منتقدين سوبژكتيويسم يعني ميشل فوكو به چنين مرگي معتقد نيست.  كه يكي از بزرگ
دانـد و در   ي خودآيين مدرن توهمي بيش نمـي  ي خود سوژه فوكو با توجه به شرايط زمانه

ده چه در دوران مدرن سـوژه يـا انسـان نامي ـ    وشيده است نشان دهد آنآثار مختلف خود ك
هاي مختلفي است كه با  است خود برساخته و محصول عوامل، ساختارها و ايدئولوژي  شده
اي در تمامي زواياي حيات فردي و اجتماعي حضور  كه به صورت شبكه - ي قدرت  مقوله
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ي ساختارها و روابط قدرت كـه   در چنبره پيوندي ناگسستني دارد. اما اسارت انسان –دارد 
ن منزلگـاه  با بدبيني و نااميـدي عميقـي نسـبت بـه سرنوشـت انسـان همـراه اسـت آخـري         

ميـراث  عليـه دسـتاوردهاي دوران مـدرن و     او محابـاي  رغم شورش بـي نيست. علي  فوكو
ي و گـر  ، در آثار پاياني او شاهد نوعي آشتي با ميراث روشنگري و تأكيد بر كنشروشنگري

را بايـد در    بازگشت فوكو بـه سـوژه   آزادي انسان با رجوع به توان آفرينندگي  وي هستيم.
توان به  شناسيِ خود جستجو كرد. اين بازگشت را مي هاي پاياني فوكو وي باب زيبايي نظريه
هـاي او   ي تكامل نظرات فوكو در فراز و فرودي تاريخي و نه صرفاً تعـارض انديشـه   منزله

د. زيرا فوكو نيز مانند بسياري از فيلسوفان پسامدرن ابتدا به تخريب مباني فكري ملاحظه كر
كند و به اثبـات   پردازد اما در ادامه از نفي صرف عبور مي ي مدرن از جمله كانت مي فلاسفه

 از يتأس با فوكو كه يا شناسانه ييبايز اخلاق رسد يم نظر به ييابتدا نگاه درآورد.  روي مي
 كـه  ،داشـت  نظر در را مهم ي نكته نيا ديبا اما باشد ابتكار فاقد كند يم مطرح بودلر و چهين

 ديجد و تازه يخوانش تا كند يم تلاش بلكه ؛كند ينم تكرار را بودلر يها دگاهيد صرفاً فوكو
 فوكـو  يبـرا  درواقـع،  .ارائـه دهـد   بودلر تفكر يها نهيزم و مبنا بر يروشنگرو  تيعقلان از
 يشناس ـ ييبـا يز شـامل  هـم  و يكـانت  ي آرزوهاي روشـنگرانه  شامل هم خود يشناس ييبايز

دهـد پيامـدهاي متعـددي دارد و      اي كه فوكو ارائه مي اخلاق زيبايي شناسانه .است يبودلر
ممكن است برخي آن را فردي، آنارشيستي، مختص گروهي ويـژه و در نهايـت غيرعملـي    
بيابند. مطمئناً فوكو هم به دنبال وضع اصول اخلاقي و قواعد عامي نبود كـه ديگـران را بـه    

چه به آن رسيده است مسيري  وجو بود و آن در حال جستپيروي از آن فرابخواند. او مدام 
مانند و مختص خود اوست اگرچه ممكن است ديگـران نيـز بـا آن احسـاس همـدلي و       بي

تـوان آموخـت    اش مـي  اي كه از تأكيد فوكو بر زيست زيبا در آثار پاياني نزديكي كنند. نكته
كـار نيسـت و همچنـان بايـد بـراي       برانداز پايان شايد اين باشد كه نقدهاي راديكال و بنيان

ي خاصي هم براي اين كار وجود نـدارد و   زيست بهتر و زيباتر تلاش كرد. دستور و قاعده
  ي هر انساني است كه خود راه خود را بيابد اما راه هرگز بسته نيست.   وظيفه
  
  نامه كتاب
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